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ا بيهدف ديان وتحلين پژوهش («يهـا دگاهيـل -1981ماكسـين گـرين
زم»)1917 تخةتجربنةيدر سه و تربيمعنادار، است.يشناختييبايزتيل

رويا و پـسياسناد-يفيو روش توصيفيكردكين پژوهش با انجام شد
د درتأثيريها دگاهياز مطالعة منابع در دسترس، دريزم گذار او، نة تحـول

ل شـده اسـت. ي ـتحلويآور جمع،يشناختييبايزتيو تربيبرنامة درس
ميها افتهي بايگر دهديپژوهش نشان رويـتخيرهاسـازةديـان كـرديل

زيرا در تربيديجد ميشناختييبايت ليـتخدارد، تأكيـداو كند،يمطرح
آنتيم وتربيكه اغلب درنظام تعل ، ابـزار انتقـال ادراك، شودميغفلت از

و بستريزةتجرب  ـنـديدر فرا برانگيـز تأمـليعـاملت،ياقخلّسته يريادگي
ا اوياست. تخيبرآزاد گذاشتن فراگيمبتن ده ممكـن،يهـال فرصتير در

بـهيابيو دسـتيات فـرد ي ـاسـاس تجرب بـريبرنامـة درس ـكردن دار معنا
ايجديفضاها ات در قالب، تجربة زيبايى شـناختى، بـهين تجربيد است،

پديآگاهى دقيق فراگ اى متفـاوت از شـكل هـا بـه گونـهدهيـر براى ديدن
و عادى  مآنمرسوم رويگـر شـود.يها منجر شناسـانه پديـدار كـردين از

دليميشناختى طرفدار زيبايىةتجرب ل آن كه براساس قلمرو يـايكند، به
زي ـشـود. لـذا ترب حيطة مشخصى از جهان تفسـير مـى يشـناختييبـايت

ويدرك، تفسـير بـرا ي ـفراگيياست كه به توانـايتيعملكرد خاص ترب ر
حيايداور مين ز شوديطه منجر  نامد.يميشناختييبايكه آن را سواد
گريماكسها:د واژهيكل ز.،ليتخيرهاساز.،نين .،يشـناختييبـايتجربـه
زيترب ز.،يشناختييبايت يشناختييبايسواد

 rozita2518@gmail.comفرهنگيان دانشگاهيدكتر دانشجوينويسنده مسئول:*
 اصفهان دانشگاه استاديار **

) فرهنگيان( اصفهانءالزهرا فاطمه پرديس استاد ***
DOI: 10.22051/jontoe.2017.1916.

ء



4شمارة/12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 176

 مقدمه

زيتربينقش فرع ايـادر، از جملـهيآموزشـيها در نظاميشناختييبايت جـاديران، سـبب

پيش روي جامعه موضوع چالش برانگيزترين شود كه در آن تعليم وتربيت كارآمد،يميطيشرا

ز است بيني آموزشي، به نوعي آموزش وپرورش تـك وباريكصرف به حيطة شناختيةتكيراي؛

م كهيبعدي منجر و نظارت بـر شود  ابعـاد وجـودي انسـان، بـه برداشـتةهم ـبه جاي توجه

و استعدادهاي دانش محدودي از عمـدتاً تـلاش خـود را محـدودو اكتفـا كـرده هـاآن آموزان

و رويكـرد، اسـت كـه بـا ايـن كنـد. بـديهيمي هاي شناختي آموزش حوزه ومصروف به رشد

به كارآييو اثربخشي  از نظام آموزشي و هاي منظر پرورش انسان ويژه و رشدكامل يافته، شـيوة

در طلبد كه بتواند با تربيت همهيمرا روش جديدي جانبه، خـلاء آرمـاني جوامـع آموزشـي را

و پرورش اشكال چندگانـه  ). بـه24: 1393،يومتقـيسـواد پركنـد(نوروز تربيت متوازن انسان

دليهم كثين و چرخشـي، نهضـت نظران صاحبازيريل، امروزه بخش رايگسـترده محسـوس

زيقيبه سمت كاركرد تلفيدرسطح نظر و و آن را تحت عنوان تربييبايهنر زي ـآغاز ييبـايت

ف1ماكسين گريناند. مطرح كردهيشناخت و تربيتعللسوفي، اتيم ن افـراد ي ـمعاصـر، از جملـه

و منتقد است. كهنويسنده، هنرمند و كتاب در مقالهي دريها ها رون دهه،يچنديطش  كـرديبـا

1. Maxine Greene 
 بـه نيويـورك، دانشـگاهدر تـدريسبهو كرد دريافت 1955 سالدر نيويورك دانشگاهازرا خود دكتراي ماكسين
 دانشـگاه كـالج، معلمـان علمـيتأهيـ عضواو،1965 سالدر. رفت بروكلين كالجو كارل مونت ايالتي دانشگاه
:از است عبارت گرين ماكسين علمي زندگيدر نكات ترين مهم. پيوست كلمبيا
 بارنارد كالجاز التحصيلان فارغ- 1938
 نيويورك دانشگاه، ارشد كارشناسيةدرج دريافت- 1949
 نيويورك دانشگاه، پرورشو آموزشةفلسف دكتراي دريافت- 1955
 انگليسي بخشدررا ادبياتو فلسفهدر نيويورك دانشگاه، استاد- 1955- 1950
 انگليسي بخشدر ادبياتدر كارل مونت دانشكده، دانشيار- 1956
 فلسفهو پرورشو آموزش مبانيدر بروكلي دانشگاه، دانشيار- 1962
 معلمـان پرورش،و آموزشةفلسف استادآنازپس انگليسي، زبان دانشيارو. ركورد كالج معلمان، سردبير- 1965
 كلمبيا دانشگاه، كالج

 پرورشو آموزشدر هنر براي لينكلن مركز سسهؤمدر اقامت محلدر فيلسوف- 1976
 سالگي31در آمريكا آموزشي تحقيقات انجمندرزن مدير اولين- 1984
 پرورشو آموزش شناسي جامعه فلسفه مدير- 1987
 پرورشو آموزشو هنر اجتماعي، تخيل براي گرين ماكسين بنياد سيسأت- 2003
 اجتماعي تخيلو زيبايي آموزش براي ماكسين گرين مركز سيسأت- 2012
 اجتماعي تخيلو زيبايي آموزش براي ماكسين گرين مركز اندازي راه– 2013



و تجربة معنادار //, ... رهاسازي تحليل

ب همچونييها موضوعازسميايستانسياگز تغيتخي، رهاسازيگانگيخود و ،ير، آزادييل، تحول

زيو تربيو تنوع فرهنگينوساز ميشناسييبايت د.يگويسخن

ا رويدر م توانمند رويكرديك عنوانبهيختشنا زيبايي تربيت كرد،ين كهيقلمداد  بـا شود،

 هـاي گيـري جهتوها غايت اهداف،با تواندمي هماهنگ، صورتبهو عاطفه شناختبر تكيه

ح همراه آموزشي نظام زياثربخش باشـد، همچنـيريادگييهاطهيو در همة و ييبـاين در هنـر

نتيم وتفكياز تجربه را انتخاب، تنظيابعاد خاص و در جديك كـرده يرا بـرايدي ـجـه،امكانات

م و شناخت فراهم (گريدرك  ). 1981:126ن،يآورند

ابر»يريادگييدورنما«ف كتابين با تأليگر بيضرورت دريداريجاد معلمـان اشـاره دارد كـه

كليآن بر  و وقايك نگرش و توجه همه جانبه به مردم زيع مبتنيبه جهان دارد تأكيـد ستهيبرتجربه

ان اسـت.يگـريسـتياليستانسياگزتفكـّر كه حاصل رويريـگن موضـع ي ـاو بـه دنبـال كـردي، يـك

و متمايز از انواع آموزش زيبايييكرديرو،دهديم را بسطيتيتربيشناخت زيبايي يشناسـ كاملاً مجزا

(پالمر، 1970كه در دهة ا).212:1391در مباحثاتي مربوط به آموزش هنر مطرح بود هـان سـال ي ـدر

رويهنر به عنوان  و آنيقيكرد تلفيك موضوع مستقل مطرح بود ازيكـيهنـر به هنر كه بر اسـاس

و ادراك انسان كانال پد هاي شناخت و يتـا از آن در طراحـ،مطـرح نبـوديهـاي هسـتدهياز جهان

بهيسايبرنامة درس به هنر، به طور خـاص» گرين«حاكم در علاقةيرغم فضار دروس استفاده كنند.

دريقابل ايانساناتتأثيرو معنا انتقالت انواع هنر و يصـور،ياز مسائل حسـيجدانيمطرح است

آيكيو تكن ماست كه هنر با آبيگ«كتابدر لذا رد؛يگين مورد خطاب قرار  دنبـال بـه« گـرين»1يتار

و ترب و رسـميهنر برايتيدفاع از كاربرد آموزشي تي ـاسـت كـه ماهيمقابله با آن ماهيت خشـك

كـهيفضـا).33: 2،2005.پاتـازا.ي(آن»كندمي توصيفو مشخصرا معاصرةجامع وپرورش آموزش

ميبعدتك كرديرو .دهديآموزش را پوشش

 انـواعت،ي ـتربوميتعلـ بابدر مقالاتي مجموعه-»ليتخيرهاساز« گرين، آخر كتاب در

رو 1995كه در سال-3اجتماعيرييتغو هنر  اصـلاحاتاديـبن عنوانبهليتخيمنتشر شد؛ بر

تخ تأكيدو اجتماعي اساسييتيترب اءياش ديدن ظرفيت همان واقعدرجانيادرليشده است،

1.Blue Guitar 
2. Pautz 
3. Relearning the Imagination: Essays on Education, the Arts and Social Change  
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مينحو به جاياست كه و در نظرگرفتن ايبرانيگزيتوانند باشند دي ـآن است. او در دگاهيـن

م كلاس و اجتماعات را در نظر  يـي گرا متنـوع، كثـرتيهـا دگاهيـديرد كه بـرايگيهاي درس

ايز،و تحول مداوم اجتماعي ارزش قائل هستنديزندگيها دموكرات، روايت هـان كـلاس ي ـرا

ماج ف شده حركت داشته باشند.يتعرهاي ها به خارج از قالب دهند ذهنيازه

ديا گرين امكان از و پديدهيدگاه مييشناخت ن، از طريق تجارب ادبي، هنري كه شود فراهم

ميساز موجب رهايي (اسلتريتخيل هم).46: 1،2005سيوديشود دليبه تخين و تجربـةيل، ل

دريشناسييبايز ايت را بررسيم وتربيتعلو كاربرد آن با الهام» گرين«ن بحثيكرده است. در

آرتـور«،3»مايكـل دافـرن«،2»ييديـو جان«كه اشخاصي چونيشناس زيبايياز مطالعات حوزة 

يار خودآگاه فـرد را بـه عنـوان اسـتعارهي، ساختار اثر هنري در ضم5»ولف گانگ آيزر«،4»دانتو

ن،ين گـريماكسةمؤسسسياو با تأس). 6،213:1391كند( پالمريميفرآيند يادگيري معرفيبرا

و تربيو هنر در تعليل اجتماعيتخةتوسعبا هدف ويم تخت ل در خلقيگسترش جست وجو

ديآثار هنر جدي، (پايايمـدارس عمـوميرا بـرايدي ـدگاه )؛و در واقـع7،2005:15نـاريجـاد

خويكاربست عمل د را ارائه كرد.افكار

دريتخين در بحث رهاسازيگريكاربرديهاشهيلذا با توجه به اند و استفاده از آن ل، هنر

سويازيريادگيويدهادينديفرا و از نيديك سو، و تربياز نظـام تعل ـي ـگر نظر بـه ت، بـهيـم

ن زيباييتربيت  ويشناختي در دريتوجه جـد هاي مختلف آموزشي، كه مورد حيطهل به غايات

وياديسند تحول بن ، ران اسـتيـاينظام آموزشدريبه عنوان اسناد فرادستيملّيبرنامة درسن

ايگذار معاصر به نظر تأثيريهاشهيتوجه به اند رويـك ضـرورت اسـت. لـذا بـا اين ن ي ـكـرد،

و استنتاجييپژوهش به دنبال تب ان ديپاسخ به دريگـرنيماكسـيهـا دگاهيـن مسأله است كـه ن

و پرورش تجربهيتخيساز رهاةديا« رابطه با و كاربرد ترب»يهنريهال دويـايتيكدام است ن

ميشناختييبايزتين تربييچگونه به تب  كند؟يكمك

1. Slattery Patric and David m.dees 
2. John Deway 
3. Mikel Dufrenne 
4. Arthur Danto 
5. Woefgang Isen 
6. palmer 
7. Pinnar 



و تجربة معنادار +/, ... رهاسازي تحليل

 روش

گيـرد، فـي قـرار مـي هـاي كي، كه در حيطة پژوهشياسناد-يفين پژوهش با روش توصيا

و وةجامع انجام شد د بـود در دسترسيمحتواهامورد مطالعه اسناد نيماكسـيهـا دگاهي ـكـه

و تربيتخيرهاساز هنر،يفة اصلن در سه مؤلّيگر ةمرحلـدراسـت. لـذايشناسـييبـايزتيل

ازوين اسناد بررسيا نخست بيتحلويمبانيبردارشيفپس نيتـر مهـم ان شـده اسـت.يل آن

:بود زيربه شرحيمنابع در دست بررس
Greene,Maxine. (1995). Releasing the imagination  
Greene,Maxine. (1998). Introduction: Teaching for social justice 
Greene,Maxine. (1991) ‘Blue guitars and the search for curriculum, 
 Greene,Maxine (1971) "Art,Technique,and the indifferent Gods”  
Greene , Maxine (1981) "Aesthetic Literacy in General education 
Greene , Maxine (1994). Carpe diem: The arts and school restructuring 

كيوقت پايمعبهيفيدر مطالعة ايا،شودميتوجهييايار استالؤسنين امر متناظر با پاسخ

آ ميكه و استنتاج آنچه مينديبيا محقق در درك اسهيفهمد دچار خطايا ن ي ـگانه نشده است؟

مسهيخطاها بهيگانه بياازيكيتواند نيا فتد؛ درك رابطهين سه صورت اتفاق رديستيكه ا

ويا رابطه هرالاتؤسا طرحيكه هست مـيغلط، كه بـيك جايتوانـد باعـث از گـاهين رفـتن

وميتحقييروا ميـبا يـي ) لذا در بحث روا1986لر،يق شود(كرك و اعتبـاريـد محقـق زان دقـت

ش دهد.يپژوهش را افزا

ا روياز آن جا كه كين پژوهش، تبيفيكرد طرييبا هدف ويسـازهيسـوق سـهين است، از

و گردآور مشاركتةليوسچك كردن به ت مـورد مشـاهده،ياطلاعات جامع از موقعيكنندگان

و لذا ابتدا داده. شده استيق بررسيتحقييروا درها خـاص پـژوهشيهـا نـهيگز بـارة شواهد

دريآور جمع بيپذ فهمك ساختاريو هان دادهير منظم شده است وسپس با تكرار چرخة تعامل

) 1389نصر وهمكاران،(ش دقت پژوهش افزوده شده استيو افزاييل روايو تحل

:بودريز شرحبهينظر چارچوب

ويتخ در،انـهاقخلّتفكـّرازيخاصـ شكلةمثاببهليتخ:آنيسازييرهال از عوامـل مهـم

تخيمعرفتيندهايفرا ةواژ). 1386:32نس،يرزايـم(اسـتيتعقل شهود مهم انواعاز انهاقخلّليو

درياريبسيكاربردهاليتخ شـكل گـرفتن تصـوراتانيـجر بـهليتخ،يفيتوص كاربرد دارد؛



4شمارة/12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 180

همييروينو) 133: 1382اس،ي(الدارد اشاره يهـا انسان را، از لذتيزندگيها عرصهةاست كه

و حت خلاقا كودكانه، تا آموزش ميابداعات علميو گريد.كاربرد دهدي، تحت نفوذ خود قرار

 دادن انجـامزو انـهاقخلّتفكـّر دارد،يشـناختييبـايزتيبا تربيتركينزد ارتباطكهليتخةواژ

 شـاملراتيـاقخلّمفهـوم،نيـا مشهود نبوده است. است كه قبلاًيامور براساس ارتباطيبعض

 است.ياز نوآوريخاص زانيم مستلزمو شوديم

گريماكسةشياند در تخين وسين، طريالهيل آنياست كه از بيق دسـتهك جهان منسجم

مـ است كه هر كس شخصاًيادراك، كاركهيد؛ او معتقد است درحاليآيم ، امـا دهـديانجـام

ميتخ آنيل اياز حالت شخصوچه را كه ادراك شده، منتقل تواند ن حالـت، ي ـخارج كند. در

ليـتخ تـر، گسـتردهيانـدازها چشـم جـادياويشخصـيهـا برداشت گذاشتن اشتراكبهيعني

مياجتماع ا رد.يگيشكل تخنيف ماكسين تعريبا را تأكيدت ارتباطيل در تقويبه نقش به وآن

ميتعرياشهيشيايبا زوايعنوان اتاق بهيف  قـدرت رات آن چنانكه هستند،تفكّيافشا كند كه

(پا مي تخ223: 2005نار،يبخشد مي) لذا تصورو»يامكانيها بودن«تصوريبرايمنبعتواند،يل

ن«و»آنگونه كه هست«جهان  و به عنوان»ستيآنگونه كه دن به مقاصديرسيك ابزار برايباشد

 استفاده شود.يريادگييا اهداف بعدي

تخيهمچن و مهم تجربهازياريبس بافت مسئوللين از درسـت دركليتشـك ابـزارنيتر ها

مينام»تيواقع«آن چه به عنوان مـيده چ) 115: 1995،نيگـر( روديشود، به شـمار يزيـ؛ لـذا

مياست كه سبب امكان همدل و به مردم اجازه طريشده را ادراك جهـان،ق تجربهيدهد كه از

تخياو احساس كنند.  اين كاربرد ميل دلالت دارد بر داشـته باشـندياتي ـتواننـد تجربينكه افراد

خ ا را مجسم كنند.يريال خود تصاويودر ميدر ويهنريها تجربهانين ماننـديژه مواردي، به

و فراي، بهتريقيا موسي شعر دين بستر و مطلوبيگريند است تا انسان به جهان نيتر وارد شود

و روش برا پديريبه تصاويابيدستيمجرا تخيآيد نم ـي ـاست كه خود به خود ل از ي ـنـد. لـذا

ميق تجربيطر خيات به انسان كمك را فراتـر از آن چـه هسـتيامـور،ال خـود ي ـكند تـا در

.) 223: 2005نار،ي(پا مشاهده كند

د تخيكاربرد ا ي ـمانند گمان كردن، مسلّم انگاشتن،ييهاتيل علاوه بر تصوركردن، فعاليگر

ايتخ؛ است فرض كردن بايل در ازن معتقـد اسـتيدر ارتباط اسـت.گريسازهيفرضن كاربرد

تخيا آنيالاتؤسش تعداديتواند سبب افزايميريادگينديل در فراين جهت شـود كـه فـرد بـا
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تخياست، با افزا مواجه و بالايش  حـل شـهيهميبـرا هـاآنازياريبسكه،سؤالتعداد رفتنل

وينشده باق شديبيجستجو خواهد ماند، تلاش يمـوارد بـا او، تعامـليبـرا لذا.شتر خواهد

و تقويهنر، عامل تغذويليتخاتيمانند ادب سايه ).109: 1991،نيگر(ر موارد استيت

ازيآگاهازيناشهاي شوك...«:كه اذعان داردنيگر  ـات ي ـباتجرب برخورد حاصل بـهاقخلّ

و علاقهشيافزا باعثيهنر ژه تجربةيو بسؤالابه افراد به جستجو و بـهيم منجرشتريت  شود

ميييفضاها جاديايبرا انسان و راه چشـم تـوانيمآندركه كند كمك را گـريديهـا انـدازها

با».)112: 1995ن،يگر( بخشد تحقق رايـتخيرهاسـاز وقفـه،يبـ تـلاشو سؤالةديااو  بـهل

چهييآگاهيبرا وآن را عامل جستجويمعرفيزندگيانرژ عنوان فرد نـدارد هنوز افتن از آن

م است داشته باشد، ممكن وآن چه از اصـوليكـين،يبنـابرا). 1991:110ن،يگر( كنديقلمداد

تخيگرتفكرّ مهم ايم وتربيل در تعلين در توجه به تخيت، از اين جهت است كه رايقابلنيل ت

خـوديد در زنـدگيـجدياي ـبـا زوا مناسب فراهم آورد كه جوانان قادر باشـنديدارد تا بستر

و در رويهاچهيروبرو يبـرا فضـاها«نيـا كـه سـدينويمـنيماكسـ ند،يخود بگشـاينو را بر

ودر ارتباطيبرقرار بـه شـماريمختلف الزامـيان ذهنيم روابطبه شدنليتبد سراسر مرزها

ابه حركتو.... روديم ييروهـاين برابـردر مقاومـتيبـراليتماكيبهازين فضاهانيسمت

وبهرا مردمكه دارد ميهداميتسل فشار هم). 1995:112ن،يگر(كنديت زميدر ازيگـر نه،ين ن

تخيآموزش ادب ميحمايليات ايت و معتقد است، تـاد كنـيمات انسان را قادرين نوع ادبيكند

ز پايبا پيقالبيهاشهيگذاشتن اندر و قراردادي، و احساسـات درونـ، افـقيش پا افتاده رايهـا

ويب روشنيارزشيها ران به قضاوتيز فراگيتجهد هدف از آموزش آن،يكشف كند. لذا با نانـه

و موقعيريادگيبههاآن قادر ساختن و بـرايت انسان به طوركليبهتر دربارة خود هـاآنيبوده

ت انسان بودنياز اهميآگاه.)133-137: 1382اس،ي(ال جهان فراهم آوردةدرباريمتعاليدانش

ميكسانيداشتن، براتيلئومسو و به دنبال معنايكنند به تجربيكه تلاش ات خود شكل دهند

 زاننده است.يباشند، برانگ

ا گرين شا رابطهنيدر بهيد براي، از تأكيـد شـتر،يبيا روشـنگريـنامنتقـد پاسخ  دارد كـه

تخيآموختن ادب نميو برخوردهايليات دانـشةنـيگنجبـهيابيتوان انتظار دستيآگاهانه با آن،

و مياتين كه خواننده در آموختن ادبيا داشت و اطلاق خردمندتر،شوديكه به عنوان هنر درك

ا من برخوردها قطعاًيشود، اما مرسـوم را درهـميفو عـاطيكند تا عادات ذهنـيافراد را قادر
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ايبر مـين عادات تحقيزد. و مـانع رشـد ليـتخيسـاز آزادن بـايشـود. همچنـيق را سـركوب

و خودابتكاريرا برانگيشيتوانند، خودانديم البتـه)1971:211ن،يرا به وجـود آورنـد(گريخته

ايگر طريريادگين موارد را دربارةين ساياز نيق مير هنرها او هنـريبـرارايـز،دانديز صادق

.ل استيمنبع تخ

د توانديميشينماويتجسميل در هنرهايتخ و را در تمـام ابعـاديدگاه احساسيتجربه

تغيفراگيزندگ و باعث و ارتباط او با زندگير نحوة زندگيير فراهم كند ويديفرد گران شـده

ايخلاقايامكان زندگ (اليرا در عمومـاً دارد كـه تأكيـد)؛ گرچـه او 1382:137اس،ي ـجاد كنـد

بهليتخييو رها هنرو جاي شده است غفلتاز هنرها مؤسسات تربيتي در ادبيـات اسـتثناي،

واقخلّهاي حوزهاغلب مهاآنبهان آموز دانشاز اندكي تعداد نسبتاًخالي است .كننديتوجه

ا جرياو برخلاف راين ريو سـايلـيتخاستفاده از ادبيات»ليتخيساز رها« ج، در كتابيان

ميآثار هنري را در آموزش توص و اين كار را ابزاريه تخيبرميكند ل شاگردانيشمرد كه با آن

ويتحر مآنك شده ايهاي ديگر كند تا به شيوهيها كمك تخينيز بينديشند. ل است كـه بـهين

مها آن طيكمك ياف مختلف افكار در قالب شخصيتيكند تا با نمايشنامه مواجـه هاي داستان

و با درك يك كار هنري موقع ويجديهاتيشده بههاآند را جستجو كنند  رند.يگ كار را

اياو برا گريديها ات خود را با كوششين الگو در مؤسسة خود تلاش كرد تا نظريتوسعة

و دريتشويها را به عنوان مربآن معلمان ارتباط داده رآمـوز دانـش مدرسهق كند تا قيا تشـو ان

ديتخيهاييكنند تا توانا و ايموضوعيها گر حوزهيل خود را به هنر طريبسط بدهند. به قين

دليهزاران مربياو بر رو نيل اهميبه و توجه به وياتيحيرويت تخ هنرها يل بـرا ي ـدر واقع

و (پاتأثير ان آموز دانشمعلمان دريگـر).1،2005:15نـاريگذاشته است اغلـب بـر آثـار خـودن

 تأكيـد شناسـانهييبـايز فهـميريـگ مدارس با جهتيابيارزشويدرس برنامة فهميفيك كرديرو

 دارد.

،يعـاطف،يانسـان را در چهـار بخـش شـناختييتوانـا كامـلةدامننيگر:معناداريها تجربه

بهميتقسيو تجسميمفهوم و معتقد ايفرداتيتجرب تأثير كرده  است گروه چهارنيانسان در

و صـدايشتريبيها شكل بتواند قدرهرريفراگ). 1971:126(گرين، و بـا زبـان  با بـدن خـود

1. Pinnar 
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مـيشـتريبيآگـاه كنـد،ليـتخو كند مجسم شتريب قدرهروديكن جاديا رايـز كنـد،يكسـب

ويشتريبيهاطهيح اياتيتجربنيهمچن. كنديمريپذ امكانرايريادگيرا پوشش  نـه نوعنياز

رسيريپذتيمسئولوتيعاملحستيتقو باعث تنها بلكـه، شـوديميريادگيبهدنيدر زمان

و بسيمانعليتخاز.غفلت است غفلت سبب غلبه بر انفعال از افـراد از متفـاوتيارياست كه

و فراتر رفتن بازم اتيتجربت،ياولودراتيتجربنيا بين) او در 2005:163نار،ي(پا دارديشدن

ا توانازو كنديميرا بررسيهنر از،تجربهاز نوعنيتفسير پديدارشناسانه و ةزاوي ـاز جهـان

را زيباييةتجربنيگر لذا. كنديم صحبتيسشنا زيبايي مشخصـيةيطـحقلمـرو يـا، شـناختي

مي دانديم . شود كه جهان درآن تفسير

ازدر«كه دارد تأكيداو و تفكيـكةتجربآثار هنري ابعاد خاصي درو شـده انتخاب، تنظيم

دررا جديدي نتيجه، امكانات ».)1971:126(گـرين، آورد فـراهم مـي مسائلو شناختك براي

زيلذا با درك هنر و آثاريشناسييبايو سـبب توانمنـد، هـاآنو مشاركت شخص با هنرمندان

د و گسترش مـاقخلّيهـا دگاهيشدن فرد در درك معنا اواگرچـ شـود.يانـه ، كـه دارد اصـراره

درين اظهاريويديتقليها ديدگاه .ضروري هستنديشناسييبايزدركز

 فـرد دقيـق آگاهيبهليتخيساز رهاباكه است شدهيطراحةتجرب شناختي، زيباييةتجرب

كهيطوربهو شوديم منجرهاآن عاديو مرسوم شكلاز متفاوتاي گونهبهءاشيا ديدن براي

پ هنري، كاريكبه توجه فرد بتواند با و كل.درك كردراآندر نهفتهامياحساسات يدي ـمفهوم

ا كيدر و درك ا است.يفين مورد، توجه جايدر ك كـليد به عنوانيباآثاريدرك هنرةجنبن

گر 135: 1385،اسي(ال در نظر گرفته شونديهنرةتجربزيموضوعات متماةمنزلو به اي) نيـن

را لذّتيها تجربه و قالـب عمـليداند كه مبتنيمييهاتيموقع، بخش بر آزاد شدن از عـادت

ز است جد را هنري، طريديباعث مطرح شدن احتمالات دياز  شـوديميدگاه عملكرد اظهاريق

ا164: 2005نار،ي(پا و دقي) چين و تربياسـت كـه تعلـيزيقاً نيـم و تربيـت بـه آن ت ي ـاز دارد

ميشناختييبايز  دهد.يرا شكل

ويها امروزه با طرح بحث هوش:يشناسييبايزتيو تربيسواد هنر  چندگانه گـاردنر

بنيت تنها شامل آموزش مفاهي، ترب انواع سواد نياديم و نوشتن باي، خواندن د مـوارديست؛ بلكه

و راهيچون كسب مهارت بـرارايگريد ت ي ـقابل، انتقـال معنـايهـا اسـتفاده از انـواع رسـانه
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ز از مفهوم را به آن افزود.يو رمزگردانييگشا رمز ن مهـارتيهم ـمثابـة بـهيشناسييبايسواد

(محمد ا1383:16،ياست مي)، وين نوع از سواد به و مفـاهيم رنـده بـايادگيييآشنادرجة زان

زيمسائل هنر و برجستهيكه در اشاره دارديشناسييبايو ويميتلقك جامعه مهم حفظ شود

م حايار جهانگو توجه به فرهنگ مانديملبنية،يراث فرهنگيو توسعة ت است.يز اهميدر آن

ز بايگوناگون زنـدگيها در عرصهيشناسييبايلذا با توجه به كاركرد سواد د بـه آن توجـهيـ،

و آن چه كه مدتيكاف آميها در آموزش عموم كرد آنيخته بـا سـواد فرهنگـيبه صورت بـه

باشدميتوجه  و عموم طوربهدي، (گرين، مطرحيمستقل ا261: 1981كرد ن مهارتي). اما رشد

ميو آموزشيتيعملكرد خاص ترب ميشناخت زيباييتيطلبد كه به آن تربيرا  شود.يگفته

و زيبايي بين تربيتن،يگر مـيتفـاوت هنري با هنرمند بودن درك شناختي اوشـود.يقائـل

با آشناكردن دانش، براييمرب هاي گوناگون بر تلاش مشتملرا هنري درك  ساختارهاي آموزان

در اشكال  مراحـل هنـري، تا نقـد آغازازكه داندمي مطالعهو تاريخ دروس زبان، خاص هنري

م مختلفي را بسيا).1981:120گرين،(كنديطي روين كار ةتجربيقيكرد تلفيار متفاوت است با

گريشناسييبايز ميكه زيشد. سواد هنرياندين به آن حاصـليمورد نظر او زمانيباشناختيو

هرييشود كه معنايم نظيات هنريك از تجليدر قالب ايـيشـي، نماييقاي، موسير آثار بصري،

نيادب و و فهم تارير تجليآموزان به شناخت، فهم، تفس از دانشيگنجانده شود ميخيات يهنـيو

ازيا و رمزگشان معنا را و آن را كشف رويا كند.ييهنر استخراج بـهيتـيكـرد تربين سرفصل

 توانـا«يشـناختييبـايزت ي ـتربن اذعـان دارد كـهيگر است.يشناختييبايزتيا همان تربيهنر 

ب و نوجوانان به ا ان ادراكات، احساساتيساختن كودكان يتأمليده شكلخود از راهيهادهيو

نظيا رسانه است، رسانهيو تعمد و حركـاتيقي، سـفال، نگـارش، موسـينقاشريمانند هنر،

ايبدن و حساسـين نوع از تربياست، يت هنـر، بـه پـرورش برخـيت در كنار پـرورش ادراك

تخياقخلّرينظينيمعيتيشخصيهايژگيو و روح نقـاد فراگيت، ر ي ـل، اعتماد به نفس، پشتكار

مين وامعنـيهـا داشتن تجربهيآموزان برا دانشةهملذا،)95: 1974ن،ي(گر كنديز كمك دار

د.ناج دارياحتيشناختييبايزكنند به سوادليتبديرا به زبان هنريد تجارب انسانننكه بتوانيا

نوياريبس عقياز مسـتلزم پـرورشيشناختييبايزتيده دارند كه تربيسندگان عصر حاضر

ازيگربرداشت خاصل است.يتخ درو تعليمن وةزمين تربيت ةوظيفـراآنكـه ادراك توجـه

ال داند، حاكي از اين نوع از توجهميشناختي زيبايي تربيتةعمد ) لـذا.)129: 1385اس،ياست
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ه تأكيداو شايشناختييبايزتيد دربارة تربيچ كس نبايدارد كه مطلـقيهـايسـتگيبرحسـب

بآمـوز دانـشايدر معلمانيهنر بـر آزاد گذاشـتنيت مبتنـيـن نـوع تربيـاشـد، بلكـهينديان

و به عمق آثار هنرياقخلّدقت،يان براآموز دانش ةگسـترديـبااني ـبردن است؛ لذا مربيپيت

و توجه كردن فراهم كننديات را برايتجربنياازيعيوس باي. همچندرك آمـوزاند به دانـشين

چ ميزيفرصت داد تا مفهوم باآناظهار كنند،گرانيديخوانند برايرا كه ق شوند تـايد تشويها

دريجا بگيهاشهيانديدرك انتقاد گاه خود را باين تجربيارند،ياد  بـدايد گسترشيات به مرور

آنييهـدف نهـا تجـارب فـرد شـود.ةهمد شامليباوودشمحدوديد تنها به آثار هنرينباو

و از طرف ـي ـاست كه فراگ و جهـان را درك كنـد ر مـورديبتوانـد او را در مسـيمربـير خـود

ب و درعينظرخودش و با امكانـات مواجـه كنـديندازد و انتخاب خودش وا دارد، ن حال به كار

)1974:84ن،ي(گر

اين امتيگر ايتين نوع از عملكرد تربياز ميرا در رانيـر فراگيل كننـده مسـيكه تسه داندين

م« است نينوياو اياز به شناخت دشواريسد كه ما و شـاندخويهـا جاد پروژهيحركت جوانان

پي مـ دانشي). وقت27: 1995ن،يگر»(ميخودشان داريدا كردن صداهايا تواننـد زبـانيآموزان

س ت واسـطهيـن او شده، كه تا هـم اهميستم نماديهنر را با حركت هنرمند درك كنند، كه وارد

دريانتقال معن و هم نوع خاصيرا رايافت ك از دانش شـكليهنـريها كه در شكل نندكسب

رويافزايآگاهانه برايهاد تلاشيبايشناسييبايز. لذا آموزش رنديگيم درييارويش آگاهانـه

(گريهنريكارها گر 137: 2007ن،يباشد دري). ت ي ـترباز»يتـار آبـيگ« اول كتاب فصلن

يق، درك فرهنگيعمتفكرّ،يقدردان پرورشيبرايعمديك طراحي« عنوانبهيشناختييبايز

ميتعر پ كنـديمرا قادراو هنرباريفراگيمشاركت كند، كه در آن تعاملاتيف يامي ـتـا متوجـه

او هنرمند بود هنر مورد توجهيدر طراحكه شود بهين عملكرد، استفاده از آثار هنريدر واقع

رويااو» دار استامعنو امور مختلفيدرك زندگيبرايعنوان ابزار را مقدمـةيتيكرد تربين

ديجديها راه ظهور ميوغ حركت احساس، دن،يشن دن،يد از  كنـديمـيادآورينيگر داند.يره

دريبنديپاويشناسييبايزتيترب كه ويـايـك احسـاسيـ آموزش، به آن تعهـدك موضـوع

ب همان)75: 2005نار،يپا(ستينياهيحاش ديطور كه در گريان بـن در رابطةيدگاه نيبـا تفـاوت

و ترب زيآموزش هنر ويف آمـوزش هنـر ي ـاو تعري، هـدف اصـل گفتـه شـديخت شناييبايت

آنيشناسييبايز طريبر هنر بودهيمبتنيريادگياست كه در ميا از  شود.يق هنر كسب
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ا غيكيگرافيو هنرهاي، نقاشيقيت، آموزش موسين تربيلذا نميو رد، بلكهيگيره را دربر

رويبرايا آگاهانهيها تلاشدر آن  يزيـر ارانه بـا هنـر برنامـهيهوشـيياروي ـپرورش قـدرت

روي ـشود؛ نكتـه درايم مشـاركت در هنـر بـه عنـوانيران بـرا ي ـفراگيتوانمندسـازيارويـن

وةتجرب، كننده جاديا و همچنيتخيساز رهانو ايل است ن نكته كـه جهـان چطـور بـهين درك

جديها روش و مديمختلف ديا،ابد.البتهيينوسان پين و دارديمتفـاوتيامـدهايدگاه، اهداف

تخياما قطعاً شامل تحر ويك ديهات نسبت به حالتيحساس لات و حس سـازيمختلف يدن

(گريزندگيهاتيو استفاده از موقع او138: 1995،نياست مـ ). تعـداد كنـد كـهيخاطرنشان

ايآموزشيها از نظاميكم تويبه من نگرش و انـدك مربيجه تخياني ـكننـد و ي ـهسـتند بـه ل

و عملكرد خاص تربيادراك از طر ا. بر هنر توجه دارنديمبتنيتيق هنر ن گـروه ي ـاما برخلاف

ــان انتظــار دارنــد درك ــايزانــدك، اغلــب مــردم از جوان  داشــته باشــندياساســيشــناختييب

ا1981،ني(گر و از ازي) ويشناسـييبـايزدر عدم پرورش سواديآموزشةجامعن جهت انتقاد

دريعدم كفا ميفراگيساز توانمندت ميراث فرهنگيران به حفظ  داند.يرا مجاز

دربر تأكيدن ضمنيگر  اصلاحاتاتيحديتجدكيبه عنوانيبرنامة درسلزوم رنسانس

مطـرح هنـرو فرهنـگدررايبرنامـة درسـ تحـول د، نقـشيجديها روند سمتبهيآموزش

هـريد بـرايـبايولـ،دارديعمـوميگرچـه در ابتـدا حـالتيبرنامـة درس ـكند. از نظر او،يم

با دانش ويزةتجربآموز بگيشخصةجنبسته همراه زي ـبـه خـود يداراير فـرد ي ـرا فراگي ـرد؛

و هدفيو قدرت آگاهيعقلانيهايتوانمند جريبرنامة درساست ويان آگاهيآن است كه

غنياريهوش ب شـامل ي ـبـه ترتيارين، مراحـل هوشـياز نظـر گـر.شـوديتيو تربيهدفمند،

و افشاگريتخيساز رها كهيو تولي، بازسازيل نيـايبـرا آمـوز دانـشد است. او معتقد است

و از آنچـه كـه قـبلاً بـوده فراتـر روديادراك خود را تعلةويشديباياريهوش ا،ق كرده ن ي ـلـذا

دريپذ امكانيتنها زمانياريهوش و ي ـدرگيآموزشـةبرنامر است كه او، خودش برنامـةر شـده

(گر معطوف خوديرا به زندگيدرس و برا8: 2007،نيكند اياي) بايجاد دريـن بستر برنامـةد

 جاد شود.يايز تحولاتينيدرس

گريبرنامة درسقتيدر حق مياست كه فراگيين معناياز نظر ايرسي، برا سازدير ن ي ـدن به

ن هدف بهي، او اياز و مضمون دارد؛ با رويك موضوع باين ةبرنامـيبراياصلةرساند هنريكرد

و لذتيآموزش ايتخياز آزادياست ميل را در افراد ويكند تا برايجاد  حركت به سمت معنـا
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و رمزگشا ايآن ترغييمفهوم طرياست كه فراگين فرصتيب كند؛ روير از يبا كارهـاييارويق

سهيرهن و واكنش احساسـيدر آن (گـريم شده او9-27: 2007،نيرا تجربـه كنـد بـا ايـن ).

به رويكرد علاوه برآنكه توجه همه  آنيو قابل شناختي زيباييتربيت را ات توانايي درك جاديدر

م آثار هنرييمعن به كنديجلب و تعـاملات اجتمـاعيرهاسـاز تأثير، بـر آن،يمبتنـيتخيـل

و روح نقاد تفكرّ پرورش  دارد. تأكيدانتقادي

و نت يريگجهيبحث

گريماكس و مهميم وتربيتعل لسوف سرآمد معاصريف،نين ت معاصـر اسـتين شخصـيترت

بايم وتربيتعلةدرباركه جديت بهيك نگاه وي، تدرفيلأتد و عملةارائس راياتي ـالگو كـردن

 كرده است.يبررس

بيمطالعات حاك الؤس ـان شـد در پاسـخ بـه بخـش اولياز آن است كه بر اساس آن چه

بريگريهاتيپژوهش، روشن است كه محور فعال ا از ي ـبر هنـريمبتنيتيكرد تربيروةتوسعن

ف او ي ـنامنـد. فهـم تعريمـيشـناختييبـايزتيـق هنر قرار دارد كه در اصطلاح آن را تربيطر

دنييتبمستلزم يهـاو كـاركرد هنـر گـاهيجان دو محوريشـه او اسـت.ايگر انديدو محور مهم

اوتيل در تربيتخيساز رها بـايهمراهـت اسـت كـه بـريدر تربيجاد بستريا است. دغدغه

ايتخيجوانان در آزادساز و زتفكرّيباز برايجاد فضايل تيـاقخلّتيرا او به اهميقرار دارد،

و هوشيو آگاه ايفراگيبرايارسازينقادانه گريمان دارد. براير ين معتقد اسـت بـراين اساس

ويهاتيموقع آنكه جوانان از و قادر به درك بايتشخ خودآگاه ديـص مسائل خودشان شـوند،

هميتياحساس كنند در موقع آنييبـه فضـايشه امكان دسترسيقرار دارند كه و فراتـر از بـاز

و امكان آن را دارندكه از فرصت اديجديها فراهم است هـا در قالـبن فرصـتياستفاده كند؛

ميهال به سمت فرصتيتخيرهاساز ميكه ايتواند باشد، حاصل و توجـهن درمقابـل ي ـشود

و تلاش شناختيبه وجوه منطقيافراط تخيپيبرااست و عاطفه، در ظرف ول ي ـوند شناخت

 است.آنيرهاساز

تخيبرا تخيبهيل بدون معنيحركت از عيك و بهل جهت دارد ةتجربمل محور او توجه

و در رأس آن به تجربهةستيز ايشناختييبايزيها افراد دارد رويتوجه دارد. با  ـكرد،ين ةتجرب

 ديـدن براي فرد دقيق آگاهيبهليتخيرهاسازباكه است شدهيطراحةتجرب شناختي، زيبايي
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كه فرد بتوانـديبه طورو شوديم منجرهاآن عاديو مرسوم شكلاز متفاوتاي گونهبهءاشيا

پ هنري، كاريكبه توجه با و راه ارتبـاطيهنر لذا آثار.دنكدركراآندر نهفتهامياحساسات

و ميان كننده براى ديدن ادراكزيبايى شناختى، به آگاهى دقيقةتجربمخاطبان است. سازندگان

و عادى به گونهءاشيا مهاآن اى متفاوت از شكل مرسوم ن لـذتيگـريلـذا بـرا،كنـديكمك

ا نفسه يك هدف است،فىيشناس زيبايىةتجرببردن از ازياما درك ساده ن نكته كه آثار هنرى

ا و غنـيارزش ذاتى برخوردارند، كافى نيست. ارزش سـاختن تصـوراتين تجربه در پرورش

و برقراريمفاهيابي، بازيبازشناسيبرا ايهمچنـ نهفته در آن اسـت.يارتباط با معانيم نيـن از

مختلـف بـهلئمسـا در جوانان نسبت بـهيد انتقاديددنكراست كه فراهم برانگيز جهت تأمل

امي جوانان كمكيانتقاديو خود آگاهيابي شتنيخو هـم توانـديمـن صـورت فـرديكند. در

و هم قادر است متـرجم زبـايتبديخود را به زبان هنرةستيزتجارب  و معنـل كند ةتجربـين

و نوعيا باشناسانه باشد.يز انسـان صـرفاً آن كـهيسواد است كه انسـان را بـه جـاين مهارت

بايرنده باشد به انسانيپذ چكنديمليز تبديتمةقوپاسخگو سـت كـه در آمـوزشينيزي ـ. لذا

در نظـامياهيحاش ـكـه در آن هنـر بـه صـورت حاصـل شـوديموجود در نظام آموزشيهنر

شوممستقل قلمداديا موضوعيمطرح استيآموزش ادي نتي. جه حاصـل عملكـرد مسـتقلين

 است.يشناختييبايزتيشده در قالب تربيطراح

برالؤسرابطه با بخش دوم در و تربين در غفلـت تعلـيگرةدغدغضمن اذعان تخ،تيـم و ي ـاز ل

زيترب اينظـام آموزشـةفـيوظاو بـه تأكيـد به خصوص در سطوح عـالى، بـهيشناختييبايت جـاديدر

ازيريگميتصمدرييتوانا تخنييتعشيپبدون قواعد و پـرورش دي ـل، قابلي ـشده، رشد دن جهـانيـت

ياريك هوشـيـ، بـه دنبـال تحريشناختييبايزتياو در ترب،ني. بنابرادشومي اشاره،فراتر از آنچه هست

و كمك به شناسايفراگ طريها مضمونييران وي ـمربوطه از يبـه فراتـر رفـتن از زنـدگاو كـردن ادارق

و به روزمره است .رديگيمشكلهاآنيات فرديتوجه دارد كه براساس تجربيبرنامة درسدر آن

بايگر ز تأكيدن قصد دارد كه رويباشناختيبر دريقيكرد تلفي، آمـوزش توسـعه به هنـر را

ايز دهد؛ رويرا حيكيتوانمند است كه شناخت را از حالت مكانيكرديرو، كردين هـايطهيبه

و جنبهيمختلف تسر بريعاطفهاي داده و احساس را به هـميو در واقع اندرديگيمرا در شه

ايرا بـرايفراشناختيهاتيموقع وند بزند.يپ ويفـرد .دكنـيرا اكتشـافيريادگيـطيمحـ جـاد

هويهمچن ايت فرهنگين در كنار آن، پرورش نيخلاقو .دكنريپذ امكانزيرا
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Abstract 
The aim of this study was to analyze Maxine Greene's 
(1981-1917) views in three areas of significant 
experience, imagination and aesthetic education. It was 
a descriptive study with a qualitative approach. After 
reviewing the available sources, Greene’s seminal views 
about developments in the field of curriculum and 
aesthetic education were collected and then analyzed .
The results showed that Green's idea of releasing 
imagination has brought about a new approach to 
aesthetic education. In this approach, she emphasizes 
that imagination which was often neglected in the 
mainstream educational system, should be employed in 
the learning process as a means to transfer perceptions, 
a lived experience and an opportunity for creativity. Her 
idea is based on giving freedom to the students in the 
imagination of possible opportunities, making a 
curriculum meaningful based on individual experiences 
and accessing new areas. These aesthetic experiences 
will result in a comprehensive awareness to see the 
phenomena from a different perspective. Greene 
advocates a phenomenological approach to aesthetic 
experience because it is an interpretation based on a 
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particular territory of the world .Therefore, aesthetic 
education is a specific educational function which 
results in the learners’ aesthetic literacy that is a 
comprehensive ability to understand, interpret, and 
judge. 

Keywords :Maxine Greene; Releasing the imagination; 
Aesthetic experience; Aesthetic education; Aesthetic 
literacy 
 


